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شبِ آب

شب با چشمان اسبی که در شب می‌لرزد
شب با چشمان آبی که در دشت خفته است

در چشمان توست.

اسبی که می‌لرزد
در چشمان آب‌های نهانیِ توست.

چشمان آب: سایه
چشمان آب: چاه
چشمان آب: رؤیا

سکوت و تنهایی
دو جانور کوچکی است که ماه بدیشان راه می‌نماید،

دو جانور کوچک که از چشمان تو می‌نوشند،
از آب‌های نهانت.

اگر چشمانت را بگشایی
شب دروازه‌های مُشک را بازمی‌گشاید

قلمرو پنهان آب‌ها آشکار می‌شود از نهفتِ شبِ جاری،
و اگر چشمانت را بربندی
رودی از درون می‌آکندت

پیش می‌رود
بر تو ظلمت می‌گسترد

 و شب
 رطوبت اعماقش را

 به‌تمامی
بر سواحل جان تو می‌بارد...
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ریشه، ولی گسسته به دنیا می‌آمدیم
یا گل که دسته-دسته به دنیا می‌آمدیم

آن سنگ‌ها همیشه همان سنگ‌ها، ولی
ما شیشه‌ها، شکسته به دنیا می‌آمدیم

او قصد کرده بود ببیند چه شکلی است
فرمود و، ما خجسته، به دنیا می‌آمدیم

نام من و تمام تبارم دریچه بود
اما همیشه بسته به دنیا می‌آمدیم

با آرزوی سیب شدن دفن می‌شدیم
در حد چند هسته به دنیا می‌آمدیم

در پیش لوله‌ها و هجوم گلوله‌ها
با دست و پای بسته به دنیا می‌آمدیم

چون مغز تا به خورده شدن معتقد شویم
توی دهان پسته به دنیا می‌آمدیم

جائی میان ماندن و رفتن بی‌اختیار
از یک خدای خسته...

 به دنیا نیامدیم.
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ماه اگـــر در شب‌کلاه زر زری زیبـاتر است
مـاه عالمتاب من در روسری زیبـاتر است

گـر چـه زیبا می‌زند پیدا شدن بر مـــوی او
گم شدن در آن شب نیلوفری زیباتر است

عـشق را در گـنجه سبز قـدیمی دیده‌ام
چشـمش از نـار و ترنـــج کودری زیباتر است

همـدلی از همزبانی خوش‌تر؛ اما اینکه تو
با زبـان از همدلان دل می‌بری زیباتر است

مادرم می‌گفت دخترهای باغ لشــکری
مثل حوری هر یک از آن دیگری زیباتر است

سینه‌ریز ســـکه کوب دخترانش در غروب
از قران آفتـاب و مـشـتری زیبـاتر اسـت

من به او می‌گفتم اما - خوب یا بد - گـل پری
گل پری از هر چــــه حوری و پری زیباتر است

بلـولای دخــتران مثل گــل بر روسـریش
از سـکوت این شب کاکل‌زری زیباتر است

او که من می‌خواهمش گل خنده‌های شرقی‌اش
توی باغ رنگ‌رنگ روسری زیبـاتر است
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فروریخت
و ریخت در دو چشم آهوانه

سودای جنگل
به اعتلای پوست بر استخوان

و کشیدن در دهان
تا خمیازه درخت‌های سر به عصیان بریده

این ارتفاع که پرت‌ات می‌شد از حواس جنگل
حواست هست؟!

اریب برمی‌داشتی قدم
از راش‌ها به سمت نور
و بر دوش می‌کشیدی
وارونه درخت‌هات را

که فرومی‌ریخت بر جناق شاخه
 می‌شکست/ خواب که نبودم

نمی‌بینی؟!
توی دست‌هات گنجشک‌هام جوجه کرده‌اند

تو از حواس جنگل پرت می‌شدی
با پنج انگشت

و پنج بار می‌شمردی قدم‌هات را
با پنج گامِ برداشته

راش بودی در جنگل‌های نور

یادت نیست؟!
اره‌برقی‌ها ازجنگ‌برگشته بودند

بدون صدا
با معشوقه‌هایی که لب‌هاشان آغشته به شاتوت بود

بدون بوسه

تو هنوز درگیر حس لامسه‌ات
بدون ادراک/پنج بار می‌گریزی

پنج بار می‌گریزی
من اما درک لامسه جنگل بودم

با مورچه‌های اساطیری
برگشته از انهدام پوسته

که فرومی‌ریختم
در دو چشم آهوانه.
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عاشق شو تا جنون قدمی در تو وا‌کند
نام تو را میان تشنج صدا کند

عاشق شو تا بهار درون مانیتورت
صدها هزار رنگ مجازی به پا کند
در تیترهای وحشی اخبار گم نشو
اصلًا قرار نیست خدا کودتا کند

اصلًا قرار نیست کسی پشت هر چرا
آینده را به خاطر ما جابه‌جا کند

یا مرز غم به باورمان حمله‌ور شود
با خط فاصله شب ما را جدا کند

یک‌نیمه از شبت من و یک‌نیمه‌اش سکوت
اصلًا کدام نیمه من را تو ما کند؟
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دست‌هایی را می‌بینم
دست‌هایی را...

که دست دوست را در هوا رها نخواهند کرد
که چهره‌های هق-هق را خواهند پوشاند

*
دست‌هایی را می‌بینم

مُچ‌هایی را
که دستبندهای خود را خواهند شکست

*
دست‌هایی را می‌بینم

کف دست‌ها را
خوشبخت‌ها، بدبخت‌ها

خطوط فال، خطوط زندگی
بی‌آنکه مشغول کف‌بینی باشی

تاول‌ها از بخت و طالع خویش خبر خواهند داد
*

دست‌هایی را می‌بینم
مشت‌هایی را

فرود می‌آیند بر سرهایی که خاطری را شکسته‌اند
*

دست‌هایی را می‌بینم
انگشت‌هایی را

که شبیه انگشت‌های یک استاد پیانو به نظر می‌رسند
اما با بی‌شرمی

در جیب این‌وآن
 داخل می‌شوند

*
دست‌هایی را می‌بینم

نوازش‌ها را
نشسته بر گیسوان بیچاره‌ای
برای یک لحظه هم که شده

مرگ را از یاد او خواهند برد
*

دست‌هایی را می‌بینم
چین‌وچروک‌ها را

که پیرمردها

از گرد و غباری-که لابه‌لای آن‌ها-
با خود به خانه برده‌اند
راه‌های فراموش شده را
به خاطر خواهند آورد

*
دست‌هایی را می‌بینم

انگشت‌ها را
پوست‌های جداشده و برگشته

در نقطه چسبیدن ناخن به گوشت
تشخیص  آزمایش‌های  و  »ویتامین‌آ«  سبک  به  زندگی  از 

پزشکی
سخن خواهند گفت

انگشتانی که روی لبان جمع شده ضربدر می‌شوند
و برای همیشه ماجراها و حوادث فوق‌العاده را

می‌پوشانند
*

دست‌هایی را می‌بینم
کمرهای باریک را در برگرفته

و معنای حقیقی شیرین‌ترین حرف‌ها را در باب عشق
بیان خواهند کرد

*
دست‌هایی را می‌بینم

دست‌هایی را
وقتی برای چرت زدن

زیر چانه‌های انسان‌ها قرار می‌گیرند
و آن‌ها را از ضروری دیده شدن خود راضی نگاه می‌دارند

*
دست‌هایی می‌بینم

آویزان از بالای چهارپایه‌ای که از زیر پاهای )صاحبش( کنار 
زده شده

دست‌هایی که همان روز
خواب مادری دور از فرزند را پریشان خواهند کرد

*
دست‌هایی را می‌بینم

دست‌های علیل و ناقص
انگشت‌های بریده شده

که در خواب
به‌سوی صاحبان خود می‌دوند

*
دست‌هایی را می‌بینم

کارگری خواهند کرد
نامه‌های عاشقانه خواهند نوشت

درها را خواهند کوبید
بیل در دست  به‌قصد کاشتن درختی  و هنگام که گمان می‌رود 

گرفته
خاکی را بیل خواهند زد

که قرار است جنازه‌ای در آن دفن شود
*

دست‌هایی را می‌بینم
دست‌هایی را

وقتی خمار شده بر روکش مخملین کاناپه‌های گران‌قیمت
تصویری از یک زندگی راحت را خلق می‌کنند

از پول‌های بزرگ
جنایت‌های گفتنی

از سکسکه‌ها و ترس‌ها حرف خواهند زد.
یا هنگام فشار دادن دکمه ارزان‌ترین دوربین‌های عکاسی

از گران‌قیمت‌ترین و باارزش‌ترین لحظات
از پیک‌های ابدیت عکس خواهند گرفت

*
دست‌هایی را می‌بینم

دراز شده سمت آسمان
صریح و روشن دعا خواهند کرد

دست‌ها را می‌بینم
دست‌های فروبسته زاده شده از این دعا

دامن فرشته‌ها را در آسمان خواهند گرفت
گویی که نابینایی هوا را در دست گرفته است

*
دست‌هایی را می‌بینم

که گیسوانی شاه‌بلوطی را پریشان کرده
و خواب را از چشم‌هایی قهوه‌ای فراری خواهند داد

دست‌هایی را می‌بینم
که گیجگاه‌هایی را فشار می‌دهند و می‌مالند
دست‌هایی که روی آخرین پاکت سیگار

در مِه صبحگاهی استراحت می‌کنند
دست‌هایی که

از خیر گذاشتن نقطه در پایان این شعر خواهند گذشت...
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